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  چکیده
 ویـژه مخالفـان و  ۀ شاخص ـ اسـت کـه بـه عنـوان     نظام توحیدي قـرآن  واژگان کلیدي در از "استکبار"واژه 

ي این مقولـه در نظـام زنـدگی بشـر و     توجه به نقش برجسته با کرده است. جایگاه خاصی پیداحق، معارضان دعوت 
را تشـکیل   »اسـتکبار « سازي مفاسد و انحرافهاي اخلاقی، ضـرورت دارد ماهیـت عناصـري کـه شـبکه معنـایی      فراهم

 پـس از  تحلیلـی  - توصـیفی روش پژوهش حاضر بر آن اسـت تـا بـا تکیـه بـر       .دهند، مورد بازنمایی قرار گیرد می
اشاره داشته و در این میان با تحلیل  نشین هاي همبا واژه "ستکبارا" ارتباط معنایی واژهوي این واژه به شناسی لغ مفهوم

، میدان معنـایی ایـن واژه روشـن    تقابل معنایی و هاي کاربرديکانونهاي روابط همنشینی مانند موردي برخی از مؤلفه
و  مترفین تجلی یافتـه اسـت   و ملاء، مشرکان، کافرانن، شیطا اکانون ارتباط ب در "استکبار"نتایج برآمده آنکه،  .گردد

ي مفاهیمی همچون خودبرتربینی، خداناباوري و ناسپاسی، هواپرسـتی و گـروه سـالاري و تنفذسـالاري را در شـبکه     
، اعـت اط، عبودیت، ایمانکند؛ همچنین این واژه در تقابل معنایی با مفاهیمی همچون معنایی واژه استکبار شناسایی می

ترین رذائـل اخلاقـی تأثیرگـذار    گرایی انسان و پیدایش اصلیگیرد و در ترسیم عامل باطلقرار میاستضعاف و  غفران
است؛ مهم آنکه برآورد معنا بر اساس این سازوکار زبانی، مدلی روشمند به شمار آمده و در پی کشف معانی ضمنی بـه  

  رآن اشاره داشته است.  درجۀ تنزل معنایی و مقامی استکبار در معیار ق
  

  .شناسی، روابط همنشینی، کانون معنایی، تقابل معنایی، استکبار، گفتمان قرآنمعنی :ها هواژ کلید
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  مقدمه  .1

ترین معجزه جاودانه، معارف وحیانی و الگوهاي جامع انسانی کریم به عنوان جامع قرآن
شناسـی  اب آسمانی نیازمند روشهاي این کترا در خود جاي داده است. دستیابی به آموزه

خاصی است تا بتوان با فهم صحیح و روشمند به تبیین دقیق و کامل مبـانی و دسـتورات و   
اي خاص، سـعی در  معارف نامنتهاي آن رسید. اندیشمندان و پژوهشگران هر دوره با شیوه

هاي نـوین  اند. در عصر حاضر نیز با آغاز روشفهم و درك این منبع عظیم کلام الهی داشته
هاي علمی، به ژرفاي معنـایی  شناسی، پژوهشگران با کاربست این سازهشناسی و معنیزبان

کران کنکاش نمودند تا پاسخگوي نیازهاي متغیر انسان قرآن راه یافته و در این اقیانوس بی
  در طول حیات باشند.

ی نهفتـه آن  شناسی از جمله علومی است که به شناخت دقیق واژگان و کشف معانمعنی
پردازد، قرآن کریم نیز به دلیل زایـش معـانی بـاطنی و وسـعت حـوزة      در متون مختلف می

. رسانی از تکنیکهاي زبانی متنوعی بهره برده اسـت معنایی جهت اقناع مخاطب و تأثیر پیام
را تحقیـق و مطالعـه علمـی دربـاره      )semanticsشناسی (شناسی، معنیدر گسترة علم زبان

). مقصود از اطلاق 35 ،درآمدي بر معناشناسیکنند (صفوي، دي زبان تعریف میکلمات کلی
هاي پژوهشگر است. در علمی براي این دانش، مطالعه صریح، بدون تعصب و پیش انگاشته

هـاي معناشناسـی واژه کلیـدي و    این روش، پس از انتخاب کلمات کلیـدي قـرآن، میـدان   
د. یـک واژه در  واژه در مفهـوم قرآنـی دار   بینـی کانونی، نقش اساسـی در شـناخت جهـان   

نشینی با واژه دیگر از رابطه معنایی بنیادینی برخوردار است که به حوزه معنایی آن واژه  هم
  )143 ،گیرد. (گیررتستعلق می

بـا رویکـرد برخـی از     "اسـتکبار "محوریت پژوهش حاضر، بررسی سیر معنـایی واژه  
را پس از ورود بـه نظـام زبـانی قـرآن از معنـاي       روابط همنشینی است که معناي این واژه

از  "اسـتکبار "دهـد. واژه  اساسی و پایه به سوي سایر معانی ضمنی و فراوضعی سوق مـی 
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مفاهیم مهم، پیچیده و پربسامد در قرآن کریم اسـت کـه در نظـام معنـایی قرآنـی در ارتبـاط و       
یابد که در خـارج از  اي میویژهمجاورت با برخی واژگان قرآنی، مفهوم تازه و محتواي تصوري 

کند؛ اینگونه چینش واژگانی روابـط همنشـینی   ترکیبات خاص قرآنی هرگز آن معنی را پیدا نمی
هاي کاربردي شـکل داده کـه شناسـایی هریـک، از     ها و کانونها، ترادفخاصی را بر پایۀ تقابل

شناسـی  ست تا با بررسی معنـی نماید. نوشتار حاضر بر آن اهاي معنایی واژه کدگشایی میمؤلفه
هـاي کـاربردي و   در نظام قرآنی با رویکرد روابط همنشینی در دو شکل کـانون  "استکبار"واژة 

  هاي ذیل پاسخ گوید:تقابل معنایی از منظر قرآن اشاره داشته و به پرسش
در ایـن حـوزه    "اسـتکبار "هاي کاربردي و معانی ضـمنی واژة  کانوناز منظر قرآن،   .1
 است؟ کدام

نشین استکبار و معانی برآمده از آن بر پایه تقابل معنایی از دیدگاه قرآن، واژگان هم  .2
 کدام است؟

کانونهاي کاربردي استکبار واژگانی مانند کافران، مشرکان، شـیاطین  قابل ذکر است که: 
دهـد کـه بـر پایـۀ ایـن کـانون ارتبـاطی، مفـاهیمی همچـون          و ملأ و مترفین را شکل مـی 

رتبگی با شیطان، خودبرتربینان در مقام و مال و ثـروت در شـبکۀ معنـایی    ناباوري، همخدا
 شود.استکبار دیده می

بر پایه تقابل معنایی، واژگان متقابل با استکبار در ترسیم تنزل شـأنیت ایـن عمـل و    ـ 
 و نافرجامی مستکبران نقش دارد. واژگـانی  گراییباطل ،معانی ضمنی آن مانند عدم بندگی

و  "اسـتکبار باطـل  "همچون عبادت، اطاعت، ایمان، غفران، استضعاف رابطۀ دوگانۀ میـان  
  آورد.را به ترسیم در می "ایمان حق مدار"

در قرآن کریم را با رویکـرد   »استکبار«حاصل و برآیند این پژوهش آن است که مفهوم 
را روشن سازد؛ ایـن   نشینی بررسی نموده و مولفه معنایی آنمعناشناسی در سایه روابط هم

و همچنـین   تري از مفهوم قرآنی استکبار و درجه تنـزل معنـایی واژه  تلاش، به تبیین روشن
. براي دستیابی به چنین هدفی، قرآن منبـع اصـلی ایـن    پردازدمی عوامل اشاعه یا ضعف آن

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
99

.1
3.

26
.8

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                             3 / 30

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1399.13.26.8.3
http://pnmag.ir/article-1-986-en.html


 1399بهار و تابستان  26قرآن و حدیث ـ شماره  نامۀ /// پژوهش 198

دي هاي کاربرنشینی استکبار در آیات بر پایۀ کانونپژوهش است؛ در این حوزه، روابط هم
هاي معنایی همچون گردد و به دلیل گستردگی کار از سایر حوزهو تقابل معنایی بررسی می

  شود.پوشی میچشم »ترادف«، »تباین«، »جانشینی«
  

 . پیشینۀ پژوهش2

میـراث تفسـیري مسـلمانان نشـان      مطالعات پژوهشی صورت گرفته و مروري گذرا بر
و مشتقات آن در قرآن، مطالعـات و   "استکبار"ي ي واژهدهد که علیرغم کاربرد گسترده می
هاي کاربردي پیرامـون ایـن واژه   هاي زبانی و یا موضوعاتی با رویکرد تقابل و کانون بحث

ي ارائه مفهوم استکبار و پردازش اطلاعـات در اکثـر ایـن    سامان نیافته است، وانگهی شیوه
سیک و توصـیفی اسـت و از   هاي کلا تحقیقات همانند بسیاري از مطالعات قرآنی، به روش

 1کند؛مدل روشمند خاصی پیروي نمی

                                                                                                                                        
  توان به موارد زیر اشاره کرد: هاي مرتبط با این موضوع می جمله پژوهش. از 1
ش)؛ رهبر در کتـاب خـود، بـه تعریـف دو     1362اثر محمدتقی رهبر ( "استکبار و استضعاف از دیدگاه قرآن"کتاب  ●

رنوشـت  ي استکبار و استضعاف در آیات قرآن، عوامل پیدایش این دو مفهـوم، راههـاي مبـارزه بـا آن دو و س    واژه
 مستکبران و مستضعفان اهتمام داشته است.

هاي  شناسی استکبار، آیات آن در قرآن، جلوه ش)؛ در این کتاب به مفهوم1380اثر یداالله احسانی ( "استکبار"کتاب  ●
 استکبار، ابعاد فردي و اجتماعی این واژه و مسائلی از این قبیل پرداخته شده است.

)؛ 1397( پـور و سـهیلا پیروزفـر   نوشـته سـیما جـوینی    "ماهیت آن در قـرآن کـریم   شناسی استکبار وگونه"مقاله  ●
 و به بررسی واژگان همنشین استکبار بر پایۀ ترادف و دو مورد از تقابل معنایی این واژه پرداختـه نگارندگان مقاله، 

اشـاره  آثـار پیـدایش آن   و عوامـل و   هاي استکبار در شکل فردي، اجتماعی و اخلاقی ...در این همنشینی به گونه
 جهت ارائه موضوع استفاده نشده است.   در با این توضیح که رویکرد زبانی خاصیاند، داشته

اژة همنشـینی و )؛ نگارنـده مقالـه،   1397(نوشته حسین ناظردوسـت   "گري و استکبار در قرآنرابطۀ اشرافی"مقاله  ●
رار داده اما شایان ذکر آنکه به معـان ضـمنی اسـتکبار بـا     در قرآن مورد بررسی قبا استکبار را  "مترفین"و  "ملأ"

اي نداشته و با نگاه زبانی آن را مورد بررسی قرار نـداده اسـت، بلکـه بـه     رویکرد خاصی از روابط همنشینی اشاره
 گري و پیامدهاي ناگوار آن پرداخته است؛ در این میان به شکل توصیفی به موضوع استکبار بهعوامل ایجاد اشرافی

  گري اشاره داشته است.عنوان عامل مهم انحطاط جامعه و صفت بارز خوي اشرافی
)؛ افتخاري و باباخانی، با بررسـی  1394نوشته اصغر افتخاري و مجتبی باباخانی ( "معناشناسی استکبار در قرآن کریم"مقاله  ●

انـد. شایسـته ذکـر اینکـه مقالـه مـذکور        ت دادهدس واژگان همنشین واژه استکبار در آیات قرآن، حوزه معنایی این واژه را به
نخستین اثري بوده که در حوزه استکبار با رویکرد نوین به نگارش درآمده است اما این مقاله بیشتر بر روابـط همنشـینی در   

 !    خورد.گسترة ترادف اشاره دارد و رویکرد تقابل معنایی و کانون کاربردي چندان به چشم نمی
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پرتو روابط همنشینی و مطالعـۀ مـوردي    در چنین فضایی، نویسندگان برآن شدند تا در
در زبـان   معـانی ضـمنی ایـن واژه    از جدیدي خوانش ،هاي کاربردي و تقابل معناییکانون
 رذائل اخلاقی و تحول معنـایی آن دهند و گسترة حضور این واژة را با سایر  دست قرآن به

  آیی واژگانی مورد مداقه قرار دهند.در باهم را
  

  شناسی استکبار مفهوم  .3
کـار    آیـۀ قـرآن بـه    153سوره و در ضمن  57بار در  161و مشتقات آن،  "کبر"ماده 

باشد که خود نشانگر  و مشتقات آن می "استکبار" يهواژمورد  56رفته است. از این تعداد 
  همراه دارد.   اهمیت این واژه و مفاهیم گسترده و عمیقی است که این واژه با خود به

م و بزرگی کردن« »ك ب ر«معناي اصلی ماده  ) در این امـر،  7/11سیده، است (ابن »تعظّ
) ایـن  696شود (راغـب اصـفهانی،   حالتی از بزرگ انگاشتن خویشتن بر انسان عارض می

و زمان لازم و با شایستگی صورت گیـرد؛ در ایـن زمینـه    حالت ممکن است گاه در مکان 
) حال اگر این کبـر از  23 ،اد کرد که پسندیده و زیباست (حشرتوان از تکبر خداوندي یمی

سوي کسی ابراز شود که کاملاً واجد شرایط آن نبوده اما چنان بنمایاند که گویا آن صفت را 
). تکبـر هـر دو   696راغب اصفهانی، است ( این حالت نکوهیده و مذموم کاملاً داراست، در

گونه معنی را داراست اما در قرآن با توجه به اسـتعمال واژه اسـتکبار ایـن کلمـه فقـط در      
شود کـه فـرد   معناي نکوهیده به کار رفته است؛ یعنی به ناروا طلب بزرگی کردن اطلاق می

تعالی یا در برابـر  ). تکبر ممکن است در برابر حق 2/126واجد آن صفت نیست (طبرسی، 
کنـد؛ بـه بیـانی    ) چنین فردي متکبرانه و تحقیرآمیز رفتار می5/27منظور، خلق باشد. (ابن

استکبار یعنی گردن کلفتی و قلدري و آدمکشی و شرم نکردن  و ابانکردن و تجاوز "دیگر، 
پذیري ماست که ضد انقیاد و تسلی "توام با وقاحت و سر را بالا گرفتن و سینه را سپر کردن

  )14باشد. (کلینی، نسبت به حق می
                                                                                                                                        

)؛ در ایـن  1394( نوشته سید مهـدي شـهیدي   "مبناي نظریۀ ایزوتسو سی واژة استکبار در قرآن برمعناشنا"مقالۀ  ●"
معنا با واژة استکبار برپایۀ نظریۀ ایزوتسو در معناشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله واژگان به ظاهر هم

  اربردي وجود ندارد.کهاي این میان رویکرد تقابلی و یا کانون
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، »و تکبـراً  امتناع عن قبول الحـقّ معانـدةً  «ازهري استکبار را با توجه به این گفتۀ خود: 
جویی و تکبـر نـام   ز پذیرش اوامر الهی از روي ستیزهبرتربینی، گردنکشی و سرکشی ا خود
اسـتکبار در نهایـت، انکـار    ، تصـویر مفهـومی   ) در نظام قرآنی10/121نهد. (الأزهري، می

اصول اعتقادي و عدم تمکین و تواضع در برابر فرمان خداوند و انبیاء الهی را به دنبال دارد 
ویوم یعرَض الَّذینَ کَفرَوُا علَـى النَّـارِ أَذْهبـتُم طَیِّبـاتکُم فـی      «و استکبار را در شکل عملی 

تَعتَماسا وّنْیالد کُماتیضِ    حَـی الْـأرـتَکْبرِوُنَ فتَس ا کنُتُْمونِ بِمْاله ذاَبنَ عَزوتُج موا فَالْیِبه تُم
گـذارد. در آیـات   ) و اخلاقی به نمـایش مـی  20 ،حقافلا(أ »بِغَیرِ الحْقِّ وبِما کنُتُْم تَفْسـقوُنَ 

ي مختلفـی ماننـد   هـا حـوزه  توانـد در قرآنی، واژة استکبار در گسترة روابط همنشینی مـی 
هـا در شناسـایی   هاي کاربردي مطرح شود. هر یک از ایـن حـوزه  معنایی، تقابل، کانون هم

  رساند.معناي دقیق این واژه و نگرش قرآن به آن، یاري می
  

  شناسی قرآنروابط همنشینی در گسترة معنی. 4
 ـ   از مهم روابط مفهومی وند و در ش ـیترین مباحثی است کـه الفـاظ زبـانی در آن وارد م
برخوردارند. یاکوبسن طرح این روابـط را در اصـل    ياژهیو تیاز اهم ینمطالعات درون زبا

 یـا افقـی   همنشـینی  محـور کـه بـر دو    نمایـد عرفـی مـی  توصیفی از عملکرد زایاي زبان م
)syntagmaticیا عمودي ( ) و جانشینیparadigmatic (.چنـدلر،   استوار است)رابطـه  127 (

 ترکیـب  در که دهندموجود میان واحدهایی را شکل می ۀدر اصل رابط ،بییهمنشینی یا ترک
تـر، در اثـر   دهند؛ به تعبیري روشنو عمل انتقال معنی را انجام می گیرندمی قرار یکدیگر با

گیرد وگاه این انتقال معنا، یک واحد معنایی، مفهوم واحد مجاور و همنشین خود را دربرمی
 ،بیولـوژي نـص  نیـا،  سازد. (قائمیور واحد مجاور را حشو میانتقال تا حدي است که حض

 رود) نیز رابطه موجود میان واحدهایی به شمار مـی ینشگزی( جانشینی رابطه )226و  225
 ،صفوي. (آورندمی پدید را ايتازه واحد سطح، همان در و شوندمی انتخاب هم جاي به که

  ) 26 ،شناسی به ادبیات از زبان
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که جملاتـی از   نمود فیتعر ناگواژ ریواژه با سا کی یوستگیبه عنوان پ توانیرا م ینیهمنش
 ـتوانـد در حفـظ   یم تحلیل چنین روابطی )122(اچسون،  دهندنص را شکل می  ـتغ ای  ـاول ریی  هی

 گـر یاز کلمات بـا د  کیکه هر  ی) نظام و روابط257 ،ي(صفو زبان مؤثر باشد. ي معناییواحدها
 ـعم یبوده و معـان  يانو و تازه باتیترک انگریاست که ب ايرند به گونهخود دا نِیواژگان همنش  قِی

    .باشدیخود م یِسنتوضعی و  يکه خارج از معنا کندیرا ارائه م يدیجد
شناختی براي فهم معناي یک واژه باید با معناي اساسی و یـا وضـعی آن   در نظام معنی

آن واژه است و در تکمیل معنا و تغییر  آشنا شد اما این امر گام نخست در شناسایی معناي
توان گفـت  و تحول معنایی آن باید به ارتباط آن با سایر واژگان توجه نمود؛ در حقیقت می

اي خـود وارد شـوند، معنـایی    در نظام زبانی قرآن، واژگان پیش از آنکه درون نظام نشـانه 
هـا  تغییـر معنـایی در آن  اصلی داشته و وقتی در محور همنشینی و جانشینی قرار گرفتنـد،  

نماینـد کـه ایـن امـر     شکل گرفته و معانی نسبی و یا سیماي دومی را با خـود حمـل مـی   
آورد. اي براي واژگـان بـه وجـود مـی    ها و حواشی تازههاي معنایی جدید و یا رنگ حوزه
شـناختی از ایـن وضـع    )؛ گفتنی است این عناصرِ تازة معنـی 226 ،بیولوژي نصنیا، (قائمی
  و ارتباط همنشینی واژگان قرآنی شکل گرفته است.  خاص

کاربردي واژه  هايمعنایی واژگان، کانونهاي مختلفی مانند همروابط همنشینی در حوزه
هـا در شناسـایی میـدان    و تقابل معنایی قابل بررسی است که خوانش هر یک از این حوزه

خـورد،  میان واژگان به چشـم مـی  کلماتی که در روابط  معنایی واژه تأثیرگذار خواهد بود؛
تواند کلماتی با خصوصیات مثبت و یا کلماتی با خصوصیات منفی باشند؛ بر این اسـاس  می

معنی و یا متقابل و یـا کلمـاتی بـا بسـامد     اي از کلمات کلیدي با ایجاد روابطی هممجموعه
 ـارتبـاط م  يبرقرار يتلاش برادهند. شناختی را به دست میبالاي ارتباط، تحلیل معنی  انی

قرآن نسبت به  ینبیبه جهان یابیآنها در راه انیم یوستگیو اثبات پ یقرآن يهاامیو پ یمعان
همچنین کشف موارد کاربرد آن، اثرگذار است؛  یاله اتیآ در يدیو کلمات کل یاصل میمفاه

 ـ ییمعنا میداندریافتگر متن را به سوي   ـو کشـف مـدلول آ   یواژگان در گفتمان اله  و اتی
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دهد؛ در حقیقت روابط همنشینی نتایج معنایی جدیـدي  به مراد اصلی پروردگار سوق می دنیرس
دهد که مفسر با گزینش این مدل زبانی و حتی بدون توجه به روابـط جانشـینی بـه    به دست می

اي براي زایش یـک معنـی و یـا    نهد و یا به دیگر سخن این رابطه قرینهوادي جدید معنی پا می
  )231، جا(همان گردد.ارتباط میان برخی واژگان در آیات شریفه می کشف دلیل

  
  »استکبار«هاي کاربردي کانون. 5

شـود؛ در حقیقـت بـراي    معنی مبتنی بر تجربه و کاربرد است و در ضمن آن تعیین مـی 
تعیین معناي واژگان باید کاربرد واژه را در جملات و عبارات نص مورد بررسی قـرار داد.  

شود گوید مشخص میشناختی که از ارتباط معنی با کاربرد سخن میبه اصول زبانبا توجه 
توان براي یک واژه در تمامی کاربردهـا درنظـر گرفـت،    که یک معناي ثابت و ایستا را نمی

  ) 54نیا، (قائمی به نحوي که این معنی تمامی آنها را تحت پوشش قرار دهد.
در اثـر همنشـینی بـا سـایر      "اسـتکبار "واژة  کاربردهاي مختلفی که یک واژه هماننـد 

آورد و در هـر  نشین به وجود میتعدیلی در معناي اجزاي هم وکند، جرح واژگان ایجاد می
) با توجه بـه آنکـه   311و  310، جاگردد (همانموقعیت تنها بخشی از ابعاد معنایی فعال می

هـاي کـاربردي خاصـی را    کانوناند و واژگان قرآنی نیز در سیاق زبانی خاصی به کار رفته
توان پربسـامدترین واژگـان   می "استکبار"سازند؛ با نگاهی بر موارد کاربرد واژة مطرح می

 "مـلأ و متـرفین  "، "کافران"، "مشرکان"، "شیطان"همنشین این واژه را در کانون ارتباط با 
  نماید.هاي معنایی این واژه را مشخص میدانست که شناسایی و تفصیل هر یک حوزه

  
  کانون ارتباطی استکبار با شیطان .5-1

آیـی ایـن واژه بـا    هاي کاربردي استکبار، باهماز جمله روابط همنشینی در حوزة کانون
در کشـف حـوزة معنـایی واژه     ،موقعیت کـاربردي این واژه شیطان بوده است که شناسایی 

شود ر موجودي اطلاق میاسم جنس بوده و بر ه "شیطان"استکبار تأثیر خواهد نهاد؛ کلمۀ 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
99

.1
3.

26
.8

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                             8 / 30

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1399.13.26.8.3
http://pnmag.ir/article-1-986-en.html


  203///  در قرآن کریم بر پایه روابط همنشینی» استکبار«معناشناسی واژه 

). نخسـتین  5که صاحب فتنه و شر باشد و یا موجب دوري از حق گردد. (حائري رضوي، 
تـرین آیـات   است که از محـوري  "ابلیس"مستکبر در تاریخی که قرآن به ترسیم درآورده، 
 ـلْقُ إذْو«کـه:   باشـد سورة بقره می 34آیۀ  ،قرآنی در تشریح نافرمانی ابلیس از اوامر الهی ا نَ

  )34 ،بقرهال( »رینًافکًالْ نًم انًکًو رًبکْتًاسی وبأً یسلبلَّا إِوا إِدجسفً مآدوا لدجاس ةِکًئِالًملْلَ
به ملائکه گفتیم براي آدم سجده کنید پس همه سجده کردند جز ابلیس که از این کـار  "

  "امتناع کرد واو از کافران بود.
طان بزرگ است؛ چنانچه در برخی آیات با لفـظ شـیطان از او   ابلیس مختص به نام شی

. )27 ،عرافلا(ا »ةِنَّجَالْ نًم مکُیوبأً جرًخْأًا مکً انُطًیالشً مکُننًتفْیالً مآد ینب ای«یاد شده است: 
ابلیس در پی امتناع و تخلف از دستور پروردگار در سجده بر آدم (ع)، جایگـاه خاصـی را   

نمود که هرگز لیاقتش را نداشت؛ این حالـت کـه از رذائـل بـاطنی بـه      ي خود تصور میبرا
شود. بنابر آنچه در مفهوم لغوي استکبار آمـد، ایـن واژة   نامیده می "استکبار"آید، شمار می

) دلالت دارد اختیارا طوعا ویل و اختیار (معناي طلب بزرگی از روي م در باب استفعال، بر
 ایـن برتـري  )؛ 182و  181ود فاعل به مبدأ فعـل تمایـل دارد؛ (کشـمیري،    حقیقت خ و در

  گیرد. جویی و خودشیفتگی نسبت به خالق و یا در برابر مخلوق صورت می
شیطان با ارائۀ سه ویژگی یعنی حرکت عملیاتی، تقابل رفتاري و امتناع از فرمان الهـی،  

ور از رحمـت) گردیـد. مسـئله    باعث اخراج خود از بهشت شد و براي همیشـه ملعـون (د  
خداباوري به عنوان یک واقعیت قطعی در درون موجود صـاحب اختیـار اسـت کـه حتـی      
موجودي مانند ابلیس با این همه سال عبادت، آدم را علـت اصـلی خـواري و طـرد خـود      

دانست؛ در حقیقت او با چنین تفکري که در خود پرورانده بود، به خـدا نابـاوري خـود     می
به وضوح  "کان من الکافرین"اثبات کفر ابلیس با گزینش فعل ماضی در عبارت ؛ بودآگاه ن

شـیطان ایـن کفـر را در    به دیگر سـخن،  به کفر پنهان ابلیس پیش از این واقعه اشاره دارد؛ 
اي بـه تجلـی کفـر او و نادیـده     شکل خفی در خود داشته و خداوند با تجلی چنین صـحنه 

) با وجود آنکه ابلیس عبادت 1/122پرداخت. (طباطبایی، انگاشتن فرمان الهی از سوي او 
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دهد که عبـادت  ، این نشان میپذیري از فرمان او نداشتداد اما اطاعتخداوند را انجام می
کشـی در مقابـل خداونـد نمـود یافتـه، ارزشـی       پذیري که با استکبار و گردنبدون اطاعت

کـه پـس از ایـن نافرمـانی در پـیش      نخواهد داشت. از سویی دیگر ابلیس با نوع رفتـاري  
کـه  گرفته، نهایت نافرمانی خود را با دشمنی در مقابل بشر به تصویر کشیده است، به طوري

ترین آثار کفر را که بیزاري و نابودسـازي اسـت، بـه دنبـال دارد،     گزینش چنین عملی مهم
ة لقمـان، بـا   سور 21سورة نساء و  6) چنانچه خداوند به ترتیب در آیۀ 10/79(مصطفوي، 

 ـ إِلَـى  أخََّـرْتنَِ  لَـئنْ «بیانی روشن و شیوا، هدف ابلیس را در گمراه کردن انسان  مِیو الْقـۀِ یام 
ُکنََّ ذرَتنَلأحیَته ا أَنْـزَلَ  «و جهنمی کردن آدمی  )62، الإسراء( »لاًیإَلاَّ قَلوا ماتَّبِع مَیلَ لهإِذاَ قو

بیـان   »السّعیرِ عذاَبِ إِلَى یدعوهم الشَّیطَانُ کَانَ أوَلوَتَّبعِ ما وجدنَا علَیه آباءنَا اللهَّ قَالوُا بلْ نَ
ابلیس از او به عنـوان دشـمن انسـان یـاد      حقیقی کند؛ چنانچه خداوند در توصیف ذاتمی
 »السّـعیرِ  أصَحابِ منْ لیکوُنوُا حزْبه یدعو نَّماإِإِنَّ الشَّیطَانَ لَکُم عدوّ فَاتخَّذوُه عدواّ «کند:  می

  )6 ،الفاطر(
، ابلـیس  »قَالَ فَبِما أَغوْیتنَی لَأَقْعدنَّ لهَم صـراَطَک الْمسـتَقیم  «سورة اعراف،  16بنابر آیۀ 

د و گیـر در حوزه اندیشه و عمل، در مسیر حرکت انسان موحد و جامعه توحیدي قرار مـی 
هاي سخت و سهمگین مـانع  ها و مقاصد الهی با ایجاد موانع و گردنهدر رسیدن او به آرمان

گردد و با ایجاد اخلال در روابـط فـردي،   رسیدنش به سوي خداوند متعال و رضایت او می
شـود  اجتماعی، سیاسی و اقتصادي سبب ضـعف و خـواري و گمراهـی و ذلـت بشـر مـی      

زه ارتباط با خدا بر اثر امتناع از اطاعت معبود که در شـکل  ). شیطان در حو126(مجیدي، 
کند، از مقام قرب و عبودیت ذات مقدس پروردگـار رانـده   گري میجلوه »استکبار عبادي«

قَـالَ  «سـورة اعـراف،    13گیرد؛ چنانچه آیـه  ترین فرومایگان قرار میشده و در زمره پست
به این تصویر وجودي  »تتََکَبرَّ فیها فَاخرُْج إِنَّک منَ الصّاغریِنَفَاهبطِْ منهْا فَما یکوُنُ لَک أَنْ 

نماید. بر این اساس کانون ارتباطی که میان ابلیس و استکبار صورت گرفته ابلیس اشاره می
نماید. در حقیقت استکبار در کانون ارتباطی به معانی فراوضعی خاصی از استکبار اشاره می
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اي از معانی منفی مانند خودبینی در مقابل خداوند و خروج از مقـام قـرب   ابلیس، با شبکه
الهی و امتناع از عبودیت وي و تلاش در اثبات خطـاي خداونـدي از خلقـت انسـان و در     

هـاي  شود. ایـن معـانی ضـمنی بـه تمـامی کـانون      نهایت مبارزه عملی با خداوند همراه می
پیروان شیطان بزرگ قابـل اشـاعه اسـت کـه در     کاربردي واژة استکبار با ابلیس صفتان و 

  آیات قرآنی نمود آن در افرادي مانند فرعون، نمرود و... وجود دارد.
  

  کانون ارتباطی استکبار با کافران.5-2
باشد. کفـر از  از جمله عناصر بنیادین و اساسی در کانون ارتباطی استکبار، واژه کفر می

آیـی  رود و ایـن بـاهم  لاقی منفـی بـه شـمار مـی    هاي اخپربسامدترین واژگان براي ارزش
دهـد. در حقیقـت ایـن    رتبگی، معانی ضمنی دیگري از استکبار را نشان مـی واژگانی و هم

 »بلی قَدجاءتک آیاتی فَکَذَّبت بهِا واسـتَکبرت وکنُـت مـنَ الکـافریِنَ    «همنشینی که در آیه 

بار را در شـکل تکبـر و گسـتاخی نشـان     به ترسیم درآمده، ماهیت دینی استک )59 ،زمرال(
  ).285دهد. (ایزوتسو،  می

شـود لـذا   با توجه به آنکه معنی مبتنی بر تجربه و کاربرد است و در ضمن آن تعیین می
در آن کاربرد مـؤثر   آیند در تعیین معناي دقیق واژههاي باهمهاي معنایی واژهبررسی شبکه

شـود؛ در  ر در کانون کاربردي با کافران مطرح میخواهد بود؛ در این بخش نیز واژة استکبا
توان اصل معناي آن را پوشانیدن و پنهـان نمـودن دانسـت؛    شناسی لغوي واژة کفر میمفهوم
)؛ به همین خاطر به کشاورز بدان جهت که بذرها را در دل خاك پنهـان  5/191فارس، (ابن
با توجه به صورتهاي مختلـف کفـر    شود. (راغب اصفهانی، ماده کفر)نماید، کافر گفته میمی

توان به دو معناي مهم آن یعنی کفران و ناسپاسـی نعمـت (کفرالنعمـه) و    در کتابهاي لغت می
) کاربرد کافر به طور 1/136کفر در مقابل ایمان و امتناع از قبول حق  اشاره کرد. (کرمانی، 

(ص) یا شـریعت  رسول دانیت خدایا و چه منکر نبوتمطلق براي انکارکننده، چه منکر وح
در شریعت به معناي انکـار آن چیـزي اسـت کـه خـدا       "کفر"الهی یا هرسه متعارف است. 
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صول یا ضروریات دین معرفت آن را واجب کرده است؛ به دیگر سخن کافر کسی است که ا
  )49(سبحانی، را انکار کند. 

شـود  شـامل نمـی  در حوزة معناشناختی قرآنی، واژة کفر تنها معناي ساده ناسپاسـی را  
بلکه ناسپاسی به خدا و عنایت الهی سبب پوشیدگی قدرت و عظمت الهی در قلـب شـده و   

إِنَّ اللهّ لاَ یحب الْکَـافریِنَ «رساند: انسان را به انکار می  »قُلْ أَطیعواْ اللهّ والرَّسولَ فإِن توَلَّواْ فَ
معناي اساسی و وضعی خود منحرف شـده   )؛ بر این اساس، کفر به تدریج از32 ،عمران(آل

وأَمّا الَّذینَ کَفرَوُا أَفَلَـم  «اعتقادي و نفی تصور ایمان به خدا انتقال یافته است: و به معناي بی
 )31 ،جاثیهال( »مجرِمینَ قوَما وکنُتُْم فَاستَکْبرْتُم علَیکُمتَکنُْ آیاتی تتُْلَى 

 اسـتَکْبرْتُم  أَنْفُسـکُم أَفَکُلَّما جاءکُم رسولٌ بِمـا لَـا تهَـوى    ... «ند اي ماندر حقیقت در آیه
)، روحیه استکبارورزي به عنوان محور اصـلی کفـر   87 ،بقرهال( »تَقتُْلوُنَ وفرَیِقًا کَذَّبتُم فَفرَیِقًا

یرش حق شـناخته  یعنی انکار و مخالفت با خداوند و ائمۀ الهی از روي عناد و امتناع از پذ
دهد. استکبار پـس از  شود که پس از قوت و شدت یافتن آثار بیشتري از خود نشان میمی

کند تا زمـین و زمـان را مقهـور خـویش     تصاحب درون براي سلطۀ اجتماعی نیز تلاش می
به انتشارپذیري این رذیله در دیگران  "فی الأرض"آیی واژه استکبار با سازد، چنانچه باهم

فَأَمـا عـاد   « ي مستکبران بـا روش تحقیـر، تـوهین و تضـعیف دیگـران اشـاره دارد:      از سو
لَقهَـم هـو   فَاستَکْبروُا فی الأرَضِ بِغَیرِ الحْقِّ وقَالوُا منْ أشََد منَّا قوُةً أوَلَم یروَا أَنَّ اللَّه الَّذي خَ

ُقو مْنهم ةًأشََد اتکَانوُا بِآیونَودحج؛ در حقیقت چنـین اسـتکباري شـکل    )15 ،(فصلت »نَا ی
گیـري آن اشـاره دارد، چنانچـه    عملی به خود گرفته است و بـه حالـت اجتمـاعی و همـه    

أ"اي مانند همنشینی آن با واژه لَ الْملَـأُ  قـا «ورزد: تأکیـد مـی  اشاعۀ اجتماعی آن  نیز بر "ملَ
مَنْ قوروُا متَکْبینَ اسالَّذ   بِّـهنْ رلٌ مْرسا محالونَ أَنَّ صلَمأَتَع مْنهنَ منْ آممفوُا لضْع ه للَّذینَ استُ

  ) 75 ،عرافالا( »مؤْمنوُنَ بهِ أرُسلَ بِما إِنَّا قَالوُا
اي شدیدتر از کفر را یابد که آن، مرحلهاي قدرت میگاهی روحیه استکباري در مرحله

ورزنـد و خـود را برتـر از آنـان     د؛ آنجا که در برابر پیـامبران اسـتکبار مـی   نمایترسیم می
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شوند در برابر سخن حق گردن نهند و تابع آنان گردند. آشـکارا بـا   شمرند و حاضر نمی می
خدا در افتاده و نه تنها حاضر نیستند به ربوبیت و الوهیتش اعتراف کنند و در پیشگاه خـدا  

حتی خود نیز داعیه الوهیت وربوبیت دارند و خـود را ربـی از    پیشانی به خاك سایند بلکه
باشـد؛ آن  دانند. نمونۀ چنین توصیفی در قرآن، فرعون میمی"رب اعلی"ارباب عالم و بلکه

هنگام که حضرت موسی(ع) او را به عبودیت و اقرار به الوهیـت و ربوبیـت خـداي یگانـه     
را گـرد آورد و در جمـع آنـان فریـاد      دعوت کرد، اما این مصداقِ خـود برتربینـی، مـردم   

  )23-24نازعات/ال( »فَقَالَ أَنَا ربّکُم الْأَعلَى*فحَشرََ فنََادى«سر داد:  "پروردگار بزرگ"
تحـولات معنـایی صـورت     واژة استکبار با کفـر و همچنـین  کانون کاربردي  با توجه به

ار در حکـم عامـل اصـلی کفـر     توان گفت بنابر آیات قرآنی، اسـتکب گرفته در واژة کفر، می
-74(ص/ »إِلَّا إِبلیس استَکْبرَ وکَانَ منَ الْکَافریِنَ*  کُلهُّم أجَمعونَ ئِکَةُفَسجد الْملَا«شیطان، 

زمینه ساز الحاد رهبران و عامل اغواي پیروان آنان و عامل بازداشتن دیگران از مسیر  )،73
قَـالَ الْملَـأُ الَّـذینَ    «سورة اعراف آمده است:  76و  75ر آیه آید: چنانچه دالهی به شمار می

ضْعفوُا لمنْ آمنَ منهْم أَتَعلَمونَ أَنَّ  قَـالوُا  صالحا مرسْلٌ منْ ربهِّ استَکْبروُا منْ قوَمه للَّذینَ استُ
در همین زمینـه   »کْبروُا إِنَّا بِالَّذي آمنتُْم بهِ کَافروُنَقَالَ الَّذینَ استَ* مؤْمنوُنَ بهِ أرُسلَ بِما إِنَّا

وبرزَوا للهَّ جمیعا فَقَـالَ  «نماید: کنندگان گمراهی اشاره میسورة ابراهیم نیز به اشاعه 21آیۀ 
 قَـالوُا  منْ شَیءنوُنَ عنَّا منْ عذاَبِ اللهَّ الضُّعفَاء للَّذینَ استَکْبروُا إِنَّا کنَُّا لَکُم تَبعا فهَلْ أَنتُْم مغْ

َانَا لوده َّالله نَاکُمیدَا لهویصٍسحنْ ما لنََا مرْنَا مبص نَا أَمزِعَنَا أجلَیع ء«.  
در بررسی کانون ارتباطی استکبار با کافران، مفاهیم اصیلی براي استکبار از این رابطـۀ  

گیرد؛ بنابر آنچه گفته آمد معانی نسبی دیگري مانند عدم درك حقیقـت،  یهمنشینی شکل م
ناسپاسی در برابر حق، امکان شیوع اجتماعی آن در بستر جامعه و در نهایت عدم رهایی از 

لَـنْ  «گیـرد:  رتبگی با نخستین مستکبر عالم یعنی شـیطان شـکل مـی   نقمت الهی به دلیل هم
أَنْ ی یحسالْم ف تنَْکسلَـا  یو لَّـها لدبـونَ   کوُنَ عقرََّبکَـۀُ الْملَائـنْ  الْممو  ف ـتنَْکسـنْ  یع  ـهتادبع 

فَأَمّا الَّذینَ آمنوُا وعملُـوا الصّـالحات فَیـوفّیهِم أجُـورهم     * اجمیع إِلَیه فَسیحشرُُهم ویستَکْبرِْ
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 هضْل  مـنْ  لهَم یجِدونَ ولَا أَلیما عذاَبا فَیعذّبهم واستَکْبروُا استنَْکَفوُا الَّذینَ أَمّاوویزیِدهم منْ فَ
صیرً ولَا ولیّا اللهَّ دونِ   )173-172 ،نساءال( »انَ

  
  کانون ارتباطی استکبار با مشرکان . 5-3

بـراي خداونـد در ذات و   منظور از شرك در اصطلاح قرآنی شریک و همتا قائل شـدن  
) با توجه به آنکه مشرك براي غیر خداوند نقـش  4/20صفات و افعال است (قرشی بنایی، 

یگانگی خداوند را در اداره امور  ،مستقلی در تدبیر عالم قائل است و به خاطر همین اعتقاد
شود: کفر نیز خوانده می ،براي خداوند است؛ بر همین اساس شریک قائل شدن انکار نموده

»قَالَ الَّذنَیو لَّذفوُا لضْع والنَّهـارِ إِذْ تَأْمروُننََـا أَن نَّکْفُـرَ بِاللَّــه      لِیاستَکْبروُا بلْ مکرُْ اللَّ نَیاستُ
) در کلام الهی، عبادت خداي یگانه تأکید شـده و از شـریک   33 ،سبأ( »...ونَجعلَ لهَ أَندادا 

رذیلۀ شرك، در مقابل توحید ذاتی در وجـود  ستش، منع شده است و ادن در مقام پرقرار د
ك بـاالله إنَّ    « گیرد. در قرآن کریم از شرك به عنوان ظلم عظیمانسان قرار می یا بنـی لاتُشـرِ

یمظع لظَُلم شود:یا یکی از گناهان کبیره یاد می و »الشرك »  و بِـه ك إِنَّ اللَّه لا یغْفرُ أَنْ یشرَْ
ك بِاللَّـه فَقَـد افتَْـري    ثْمـاً عظیمـاً    یغْفرُ ما دونَ ذلک لمنْ یشاء و منْ یشرِْ ) 48 ،نسـاء ال( .»إِ

گرایش فطري بشر، پرستش حقیقی ذات قدسی خداست. زمانی میل به بنـدگی و پرسـتش   
 هی قـرار پروردگار به فعلیت خواهد رسید که انسان در مسیر هدایت انبیا و تربیت صحیح ال

گیرد اما برخی در اثر گمراهی و ضلالت در شناخت معبود و سیر الی االله دچـار شـرك در   
  گردند.پرستش خالق هستی می

خطرناکترین پیامد شرك، داخل شدن در ولایت شیطان بوده و پیامدهاي سـوء فـراوان   
د و گـذار هاي مختلف عقیدتی، روحی، اخلاقی و عملی از خود برجاي مـی دیگر در عرصه

دهد و از نتایج ناخوشایند استکبار نیز شرك و کفـر و  جوامع بشري را به انحطاط سوق می
در نهایت محروم شدن از هدایت الهی است. افراد مشرك چون شیطان را ولی و سرپرسـت  

اند و فرمان او را به جاي فرمـان خـدا،   و رهبر و شریک در بندگی و اطاعت خود برگزیده
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اند؛ زیـرا از نگرگـاه اسـلام، هـر     نند، در حقیقت به شرك جلی روي آوردهداالاجرا می لازم
گونه خودپرستی، هواپرستی، جاه پرستی، شیطان پرستی، مقام پرسـتی و شـخص پرسـتی،    

شود؛ چنین شخصی، تشخیص بین هدایت و انحراف را از دسـت داده، بـراي   شرك تلقی می
  )124شود. (مطهري، ابد گمراه می

هـایی کـه   قرآن و دین اسلام بوسیله مشرکان پس از دیدن براهین و نشانه چنانچه انکار
بیانگر حقانیت قرآن است، موجب سلب هدایت الهی و تعصب جاهلانه آنان در برابر بعثـت  

بنـی   قُلْ أرَأیَتُم إِنْ کَانَ منْ عنْد اللهَّ وکَفرَْتُم بهِ وشهَِد شَاهد مـنْ «پیامبر اسلام گشته است: 
) شـایان  10 ،لاحقاف(ا »الظَّالمینَ الْقوَم یهدي لَا اللهَّ إِنَّ واستَکْبرْتُم فَآمنَ مثْلهإسِراَئیلَ علَى 

خـورد و ایـن انکـار    ذکر آنکه در تمامی مصادیق شرك، انکار وحدانیت الهی به چشم مـی 
  دهد.شرك را در ردیف کفر قرار می

اسـت کـه بـه     گیـري اندیشمندان علم اخلاق، نفس داراي هفت جهـت با توجه به نگاه 
گیـري هفتگانـه نفـس شـامل     انجامـد؛ ایـن جهـت   العکس رذائـل مـی  بترسیم فضائل و یا 

گیري نسبت به مبدأ، عاقبت خود، نسبت به خویشتن، آینده، مواهب دنیوي، دیگران و  جهت
دان معنایی واژة اسـتکبار، اشـاره   ) در ترسیم می65گیرد (دیلمی، بازدارنده نفس صورت می

تواند به علت همنشینی استکبار و شـرك  انجامد، میهایی که به رذائل میگیريبه این جهت
تـوان گفـت در   هاي منفی نفس اشاره نمایـد؛ در حقیقـت مـی   گیريبه عنوان یکی از جهت

ه که در شـرك  گیریها در شکل منفی آن وجود دارد؛ همانگوناستکبار تمامی ابعاد این جهت
  توان آثار آن را مشاهده نمود.نیز می

گیـري  گیري نفس نسبت به مبدأ که رابطۀ مطلوب و یـا نـامطلوب جهـت   در بیان جهت
دهد، شکل مثبت آن در توکل، تسلیم، شکر، محبت درونی موجودات را با خداوند نشان می

توان بـار  میاین مورد  در) 66 ،جاشود (همانو رضا در مقابل امر و قضاي الهی خلاصه می
منفی استکبار و شرك را در عدم توکل و اعتماد به فرمان الهی و ناسپاسی نسبت بـه خـدا،   
عدم تسلیم و کرنش و پذیرش یگانگی و وحدانیت خداوند و در نتیجه شرك در وحـدانیت  
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چرا که در پی نافرمانی شیطان از فرمان الهـی و یـا سـایر مشـرکانی کـه در       ؛مشاهده نمود
مقابل مستضعفان دچار نخوت شده بودند و به خودپرستی و پیـروي از هـواي نفـس و بـه     

گیري نفس به مبـدأ هسـتی   توان بعد منفی جهتنوعی شیطان پرستی روي آورده بودند، می
  را مشاهده نمود.  

گیري نفس به عاقبت و سرانجام خـویش  گیري هفتگانه که جهتدر شکل دوم از جهت
گیـرد،  ب خود فضائلی همچون رجا و امید به مبدأ هستی را دربرمـی است و در شکل مطلو

گیري صحیح، رذائلی چون تـرس و ناامیـدي از آینـده و نگرانـی و     توان در عدم جهتمی
ترس نسبت به از دست دادن مقام و رتبه را مشاهده نمود؛ همانگونه که این امور در صفات 

صفتان و مشرکان قرآنی مانند فرعون، هامان و... در شکل ترس ذاتی شیطان و سایر شیطان
شان از استیلاي دیگران بر قدرت و از دست دادن مقام و ثروت بر اثر نخوت و کبر وجودي

شکل یافته است؛ در حقیقت چنین افرادي براي خود ملکیت و حقی را قائلنـد و از فقـدان   
  )  10/90ترسند. (طباطبایی، آن می

ي نفس به خویشتن نیز صفاتی ماننـد عـزت نفـس، خودشناسـی واقعـی،      گیردر جهت
دهد اما عجب و خودپسندي و افتخار به جنس تواضع و فروتنی ابعاد مثبت آن را شکل می

دهد که تمامی این زوایا گیري را نشان میو نژاد و مال و ثروت و مقام ابعاد منفی این جهت
دارد؛ زیرا موجود هاي معنایی آن را بیان میکهخورد و شبدر شرك و استکبار به چشم می

دانـد  متصف به چنین صفاتی خود را داراي کمالات بالذات و مستقل در کسب کمالات مـی 
حال آنکه کمال بالذات از آنِ خداوند است و خداوند اسباب تمـامی کمـالات در دیگـران    

گیـرد.  ند قـرار نمـی  است؛ لذا کمال در وجود هر موجودي نامستقل بوده و در عرض خداو
  )  316، 1/300(نراقی، 

توان مواردي چون تمایل به آرزوهـا و  گیري منفی نفس نسبت به آینده نیز میدر جهت
یا عجله در برابر حلم را بیان نمود؛ این موارد از آثار استکبار نیز به شمار آمده که در قرآن 

یت و مطلوب خود و در نهایت کریم در شکل عجله شیطان به خاطر نگرانی از مقام و موقع
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تعجیل در اعتراض به تقسیم مواهب در میان بندگان از سوي خداوند و ناسپاسـی از اوامـر   
الهی مشاهده نمود. در میان مواهب دنیوي نیز به کارگیري ابعاد منفی آن چون حرص، عدم 

در مرحلـۀ  هـاي معنـایی آن قـرار گیـرد.     تواند در آثار استکبار و حوزهقناعت به امور می
شود، رذائلـی چـون حسـادت،    دیگري از جهت گیري نفس که نسبت به دیگران مطرح می

در صـفات نخسـتین    ) که این امور نیز80و  79ی، آید (دیلمورزي و ظلم به وجود میکینه
طلبان و مـال  خورد، حسادت شیطان و یا قدرتو پیروان وي به چشم می (ابلیس) مستکبر

نه است که خود را مسـتحق روزي دانسـته و حتـی خـود را مسـتحق      و مقام پرستان اینگو
دانند؛ نمونۀ والاي این امر در اسـتکبار شـیطان در شـکل    تقسیم روزي در میان دیگران می

گیري نیز که در آخرین جهتشود. اللهی به انسان خلاصه می خلیفـة اعتراض وي به اعطاي 
توان رذائلی چون عدم عفت و حیا را ، میریزدتعادل نفس و آرایش طبیعی آن را به هم می

) که در ترسیم صفات شیطان و سایر مستکبران در طول جامعـۀ  80 ،جامشاهده نمود  (همان
بشري قابل رویت است. با وجود وسـعت معنـایی واژة اسـتکبار در کـانون کـاربردي واژة      

و  نفـس  گانـۀ هفتهاي گیريجهت توان گستردگی معانی منفی را درمشرکان به صراحت می
  مشاهده نمود. رذائل اخلاقی برآمده از آن

  
  "مترِفین"و  "ملأ"کانون ارتباطی استکبار با  .5-4

در مفهوم لغوي خود، به معناي اشراف، چهره سرشناس و رؤسـایی اسـت کـه سـخن      "ملأ"
آنان مورد توجه دیگران است. ویژگی دیگر ملأ، تجمع و به هـم پیوسـتگی آنـان در اداره امـور     

). راغب نیز به این ویژگی در مفهوم ملأ تصریح کـرده اسـت و منظـور از    1/119 ،زبیدياست. (
) بنـابر  472انـد. (راغـب اصـفهانی،    اي اتفاق داشتهداند که بر راي و نظر یگانهآن را گروهی می

ترین معناي ملأ، اشراف است؛ جماعتی که از قدرت و موقعیتی در مجموع سخن اهل لغت، شایع
ه برخودارند؛ به طوري که هیبت آنان چشم و قلب تودة مردم را پر کـرده و بـه پیـروي از    جامع

) این گروه بـه نـاحق و   8/174آنان واداشته و کسی را یاراي مخالفت با آنان نیست (طباطبایی، 
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رانند و فرسـتادگان الهـی را از دیارشـان    برخلاف اصول فطري، عقلی و دینی بر مردم حکم می
  کنند.انند و در حقیقت در مقابل مصلحان جامعه قد علم میربیرون می

مطرح شده که در آن معـدودي از  (oligarchy)  "الیگارشی"یا  "گروه سالاري"در این شیوه 
افراد به عنوان صاحبان نفود و حکومت بلندتباران و صاحبان مال و قدرت سیاسـی و اقتصـادي   

فرعون، نمرود و همـه حاکمـان سـتمگر در طـول      شوند. شیوه استکباربر آحاد جامعه حاکم می
تاریخ از این نوع بوده است. این گروه  بـا ایجـاد سـلطه بـر مـردم، آزادي آنـان را در زنـدگی        

  برند که معلول روحیه استکباري و گردنکشی است.  اجتماعی از بین می
کباري و در حقیقت کاربست واژه ملأ در قرآن براي ترسیم جایگاه اجتماعی تشکیلات اسـت 

نماینـد؛  آید که حکومت اسـتکباري را بنیـان نهـاده و آن را اداره مـی    یا حامیان آن به شمار می
در  )46 ،مؤمنـون ال( « عـالینَ  قوَمـاً  کَـانوُا  و فاَسـتکَبْروُا   ملأَئه و  فرعْونَ  إلِىَ«) 48(عمید زنجانی، 

میت طـاغوت در برابـر حاکمیـت الهـی ایـن      آیات قرآن کاربرد واژه طاغوت در برابر االله و حاک
سازد که حاکمیـت سیاسـی مسـتکبران نمـاد سـلطه نامشـروع تلقـی        نکته اساسی را روشن می

گردد. از این رو نظام طاغوتی و ملأ مانع از هدف اساسی جامعه دینی یعنی عبودیت خداونـد   می
شروع قابل انطباق با دولـت  است. افزون بر این، حاکمان سیاسی مستکبر به عنوان نماد سلطه نام

توان از نگاه قرآن کریم هر نوع استکبار و زورگـویی کـه مـانع رشـد و تعـالی و      گرند. میسلطه
باشد. با توجه به رابطه همنشـینی  هدف الهی باشد را جزء سلطه نامشروع تلقی کرد که مردود می

گریـز و  آن حاکمان دین توان نامشروعیت حکومتهاي مستکبر و در رأسواژه استکبار و ملأ می
  گر را در میدان معنایی واژة استکبار یافت.سلطه

دهد، در معناي رتبه با ملأ را در همنشینی با واژه استکبار نشان میواژة مترفین نیز که صفتی هم
 "رانشهوت"و  "گذران خوش"، "به خود واگذاشته شده براي انجام هر کاري"، "طغیان و سرکشی"
رسد این کاربرد در معناي مجازي است و از  ) به نظر می4/81کار رفته است. (محققّ،  به "آساتن"و 

آن رو استفاده شده که طغیان و سرکشی از لـوازم راحتـی در معیشـت و زنـدگانی دنیـوي اسـت.       
طلب و غرق در لذت، معمولاً به انجام وظایف الهی و انسانی توجهی ) افراد رفاه1/384(مصطفوي، 
). 5/220 زننـد. (طبرسـی،  راي عیش و نوش بیشتر، به واجبات و تکالیف پشت پـا مـی  ندارند و ب

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
99

.1
3.

26
.8

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            18 / 30

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1399.13.26.8.3
http://pnmag.ir/article-1-986-en.html


  213///  در قرآن کریم بر پایه روابط همنشینی» استکبار«معناشناسی واژه 

هـاي  هـا و زمینـه  مترفین با پیروي از سیماي مستکبران اقتصادي و سیاسی، به عنوان یکی از ریشه
 وفرعْونَ وقاَرونَ«کنند: آفرینی میگیري قدرتهاي مستکبر و مخالف با حق نقشاجتماعی، در شکل

انَوامه َلقَدو مهاءى جوسم ینِّاَتْروُا باِلبْتکَبی فاَسضِ فَا الأْرمینَ کاَنوُا وِابق39 ،عنکبوتال( »س(  
 ،(سبأ »کَافروُنَ بهِ أرُسلتُْم بِما إِنَّا مترَْفوُها قَالَ إِلَّا نَذیرٍ منْ یَةٍقرَْ فی أرَسلنَْا وما«بنابر آیۀ 

هیچ پیامبري ارسال نشد مگر آنکه اشراف و مترفان با ایشان به مخالفـت پرداختنـد؛    )،34
کننـد و بـه   آنها با گردآوري ثروت، به قطب اقتصادي تبدیل شده و بر توده مردم تفاخر می

آورند؛ بسیاري از متنعمان و افرادي که غرق شهوات و هوسـها بـوده،   بغی و فساد روي می
  کنند. ن میدچار غرور شده و طغیا

را یکـی از   »اشـرافیت «تـوان   اربرد این مفهوم در قرآن کریم مـی با توجه به چگونگی ک
گیري استکبار در جامعه دانست که بـه پشـتیبانی پادشـاهان و جبـاران بـه       بسترهاي شکل

پردازد و در برابر بعثت پیامبران ایسـتادگی کـرده و دعوتشـان را    تحذیر و تحمیق مردم می
دهـد، در  مـی شـکل   پرسـتی از آنجاکه مبناي فکري و عقیدتی مترفین را مـاده  پذیرند.نمی

رسانند. مترفینِ مسـتکبر خـود   بند و باري را به اوج میور شده و بیمنجلاب شهوت غوطه
آلـودگی را در  بند و باري به قشرهاي پایین جامعه سرایت کرده و فاسدند و از این قشر، بی
 )  85فرقانی، کنند. (سطحی گسترده پخش می
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  شناسی استکبار بر پایۀ تقابل معناییمعنی. 6
تردید تقابل معنایی نقش مهمی در شناخت هویت، ارزش و میدان معنایی یک واحـد  بی

منـد زبـان اسـت. در     یکی از مجموعه روابط معنایی نظامزبانی یا جمله دارد. تقابل معنایی 
خور توجه در تصویر جهان بینـی تکـوینی و   نظام معنایی قرآن نیز تقابل معنایی سهمی در 

هـاي کشـف حـوزه    یکـی از راه  »استکبار«قابل معناي تشریعی آن دارد. توجه به مفاهیم مت
هـاي معنـایی ایـن واژه اشـاره     توان به پربسامدترین تقابلآید که میمعنایی آن به شمار می

  دهد.شکل میهاي معنایی آن را رجه تنزل معنایی این واژه و حوزهنمود که د
  

  »ایمان«و  »استکبار«تقابل معنایی . 6-1
باشـد و  ونی ادیان الهی از جمله اسلام مـی ایمان به معناي باور قلبی دینی، از مفاهیم کان

). 29آید (ایزوتسو، مفهوم کلامی در اسلام به شمار میبه لحاظ تاریخی نخستین و مهمترین 
منَ"واژه ایمان از ماده  گرفتـه شـده اسـت.     "امش نفس و از بین رفتن ترسر"به معناي  "أَ

بـاور و   ،خداوند یکتاسـت. اصـل ایمـان    ،) محور اساسی ایمان حقیقی13/21(ابن منظور، 
 ورسـوله  بِاللهَّ آمنوُا آمنوُا الَّذینَ أیَهّا یا«اطمینان قلبی بر وجود خداوند و وحدانیت اوست؛ 

 وملَائکتَـه  بِاللَّـه  یکْفُـرْ  ومـنْ  قَبـلُ  منْ أَنْزَلَ الَّذي والْکتَابِ رسوله ىعلَ نَزَّلَ الَّذي والْکتَابِ
ِکتُُبهو هلسرمِ ووالْیرِ والْآخ ا ضَلَالًا ضَلَّ فَقَدیدعمطابق آیـات قـرآن کـریم،    136 ،نساءال( »ب (

ر ظلمـات متعـدد دنیـوي، وسوسـه     کلید هدایت و رسیدن به رحمت الهی، ایمان است اما د
ها مزین بـه دریافـت نـور ایمـان نیسـتند و در      هاي شیطانی، اوهام وشهوات، تمامی انسان

کنند. با بررسی آیات قرآنی، نخستین صفت مذموم کـه  کژراهۀ گمراهی و ضلالت سقوط می
کبار سدي محکم در برابر پیشرفت و تکامل و رشد مادي و معنوي انسان بوده، تکبر و است

است که چنانچه بیان شد، در داستان آغاز آفرینش انسان و استکبار شیطان نسبت به مقـام  
انسانی به چشم می خورد. شیطان پایه استکبار و تعصب را در زمین گذاشت و بـا عظمـت   

 اللَّـه  عنـد  مـنْ  کَـانَ  إِن أرَءیـتُم  قُـلْ «سورة احقاف،  10خدا به مبارزه برخاست. بنابر آیۀ 
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 الْقَـوم  یهدى لَا اللَّه إِنَّ واستَکْبرْتُم فَآمنَ مثْله  علَى ءیلَ إسِراَ بنى منّ شَاهد وشهَِد بهِ وکَفرَْتُم
هـایی کـه   استکبار ورزیدن و تکذیب و انکار قرآن پس از دیدن براهین و نشـانه  »الظَّالمینَ

  گردد.دایت الهی و خروج از ایمان میبیانگر حقانیت قرآن است، موجب سلب ه
ناپذیري در برابر حق است کـه ایـن   جهتی و انعطافایمانی و بیاستکبار سبب کفر و بی

تـرین  کشد؛ در حقیقـت از بنیـادي  مفهوم تقابل کاملی را میان استکبار و ایمان به تصویر می
 النَّـاسِ  أشََدّ لتََجِدنَّ«بود: عوامل عداوت قوم یهود نسبت به اهل ایمان، تکبر و استکبار آنان 

اودینَ ةًعلَّذنوُا لآم ودهینَ الْیالَّذنَّ أشَرَْکوُا ولتََجِدو مهةًّ أَقرَْبدوینَ ملَّذنوُا لینَ آمإِنَّـا  قَـالوُا  الَّذ 
صارى ). استکبار رابطـه  82 ،مائدهال( »تَکْبرِوُنَیس لَا وأَنهَّم ورهبانًا قسّیسینَ منهْم بِأَنَّ ذَلک نَ

انسان با خدا را تحت تاثیر شدید قرار می دهد، آدمی با غـرور و تکبـر در دام هواپرسـتی    
عـرض  شود و با خودپسندي و رضایت از عملکرد خویش، کمالات خود را هـم گرفتار می

حبـت خداونـد را بـر    از م کمال الهی قرار داده و سایه رویگردانـی از ایمـان و محرومیـت   
صعرّْ ولَا«افکند؛ خویش می ك تُ ّلنَّاسِ خَدلَا لشِ وی تَمضِ فَا الْأرَرحإِنَّ م َّلَـا  الله  ّـبحکُـلَّ  ی 

گیري در ) این نخوت و خودبرتربینی، آدمی را به مخالفت و جبهه18 ،(لقمان »فخَوُرٍ مختَْالٍ
  . دهدمقابل خداوند و پیامبران سوق می

 ویزِیدهم أجُورهم فَیوفّیهِم الصّالحات وعملوُا آمنوُا الَّذینَ فَأَمّا«سورة نساء،  173در آیه 
ضْله منْ  اللَّه دونِ منْ لهَم یجِدونَ ولاَ أَلیما عذاَبا فَیعذّبهم واستَکْبرُوا استنَْکَفوُا الَّذینَ وأَمّا فَ
صیراً ولَا ولیّا ایمان در نقطه مقابل استکبار و خود برتربینی قرار گرفته است؛ نتیجه آنکه،  »نَ

مستکبران و صاحبان نفوذ و دیکتاتوران مال و مقام، ایمانی ندارند، زیرا مقامی خداگونه 
، این پردازند و خروج از دایره بندگی (ایمان) می کنند و به انکار خدابراي خود فرض می

عمل، سرانجام به سرافکندگی و داخل شدن در آتش می انجامد. بزرگترین آفت خدا 
وما خلقت الجن و «انکاري، خروج از دایره ایمان و عبودیت الهی یعنی انکار آیه شریفه 

) است که استحقاق نفوذناپذیري در برابر حق و ورود یه 56 ،ذاریاتال( »الانس الا لیعبدون
  لود ابدي در آتش خشم و غضب الهی است.ولایت شیطان و خ
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  »اطاعت«و » استکبار«تقابل معنایی . 6-2
مشهود است. به  »اطاعت«و » استکبار«در نظام معنایی قرآن رابطه تقابلی درخوري میان 

برداري اختیاري در برابر امر و دستور به کار رفته اسـت  نظر برخی، اطاعت به معناي فرمان
در نظام توحیدي قرآن، اطاعت بـه دو گونـۀ، اطاعـت تکـوینی و      ).457(راغب اصفهانی، 
شود؛ اطاعتی که در قرآن کریم در تقابل اسـتکبار قـرار گرفتـه، از نـوع     تشریعی تقسیم می

در ربوبیـت   .بـري ارادي از حکـم و قـانونی اسـت    اطاعت تشریعی است که شامل فرمـان 
ت ربوبی اسـت کـه در برابـر    تشریعی بر اساس نگرش توحیدي، حق اطاعت، فقط ویژه ذا

دستور مستقیم و غیر مستقیم مطاع و فرمانده حقیقی یعنی خداوند باشد و اطاعت پذیري از 
  غیر او که به اذن او نباشد مورد مذمت قرار گرفته است.  

 ـ    در جهان ق تنهـا از دسـتورهاي مسـتقیم و    بینی قرآن از آنجاکـه اطاعـت پـذیري مطل
بدترین نوع استکبار نیز گردن کشی از فرمـان خداسـت. از   مستقیم خداوند مجاز است، غیر

 کند: ها از دستورهاي خود معرفی میهاي پیشین را استکبار آن این رو خداوند علت کفر امت
 ،بقرهال( »لوُنَتَقتُْ وفرَیِقًا کَذَّبتُم فَفرَیِقًا استَکْبرْتُم أَنْفُسکُم تهَوى لَا بِما رسولٌ جاءکُم ... أَفَکُلَّما«

) اطاعت واقعی زمانی امکان پذیر است که شامل ایمان و تسلیم محض در درگـاه الهـی   87
باشد و زمانی پایدار و مستدام خواهد بود که توام با خشیت، تقوا، محبت و پرواي مانـدگار  
از خداوند متعال باشد که علاوه بر سطح کمی، سطح کیفی اطاعـت پـذیري را بـا افـزایش     

ت بهبود بخشد؛ بنابراین ارزش عبادت به اطاعت است و اگـر عبـادت مقـرون بـه آن     معرف
  ).331ارزش خواهد بود. (جوادي آملی، نباشد، بی

تقابل مفهومی استکبار با اطاعت به نحوي است که اگر بـه جـاي انقیـاد و فرمـانبرداري در     
شی و ابا نکردن و تجـاوز تـوام   کبرابر فرمانده حقیقی یعنی خداوند، انسان دچار استکبار و گردن

بندد و تمام عمر در بدبختی و گنـاه و  هاي هدایت را به روي خود میبا وقاحت شود، تمامی راه
ناپذیر با استکبار است، زیرا جوهرة دیـن  ماند. گزیدة کلام آنکه، دین در تقابل آشتیایمانی میبی

  خورد.ایی استکبار به چشم نمیو حقیقت دینداري، عبودیت و اطاعت است که در حوزة معن
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  "غفران "و "استکبار"تقابل معنایی. 6-3
کـه انسـان را از زشـتی حفـظ      اسـت  پوشیدن چیزي ، در معناي"فرغ"ریشۀ غفران از 

و ایـن   پوشاندگناهان بندگان نادم را می خداوند عیوب و ،کهآن نیآدر اصطلاح قر کند و می
کننـد و  مـی گیرد که توبـه  می بر در ش الهی کسانی رانماید. آمرزاثر گناه را محو می استتار

، تبـدیل  از اثـرات مهـم آن   و گرددباعث جلب غفران الهی می، توبه واقعی آورند.ایمان می
 اللَّـه  یبـدّلُ  فَأوُلئَـک  صـالحا  عملًـا  وعمـلَ  وآمنَ تَاب منْ إِلَّا«باشد: گناهان به حسنات می

هِمیئَِّاتس سحکَانَ ۗ◌  نَاتو َّا اللها غَفوُریمحبـه مـرور   ، صورت تداوم گناه در) 70 ،فرقانال( »ر
حتی درخواست بخشش  دیگر به سوي خداوند رو نکرده و قلب افراد دچار بیماري شده و

راه  هایشان جانشین ایمـان گردیـده و  تدریج نفاق در قلبه بلکه بد، نماینمغفرت نیز نمی و
 خداوند متعال بارها در قران کریم در باره مغفـرت و  بندند.ت را بر خود میهر گونه بازگش

مانند شرك، نفاق، کفر، اسـتکبار و تکبـر    موانع زیادي ، امابخشش بندگان سخن گفته است
بررسـی آیـات   بـا   نام برده اسـت. مسیر انسان  عنایت الهی در براي جلب مغفرت و و... را
باشـد.  اسـتکبار مـی   تکبـر و بـوده،   عنـوان ام المفاسـد   نخستین صفت مذموم که بهی، نآقر

 هـا و از دیـدن واقعیـت  ، فرا گرفتـه  سراسر وجودشان را خودپرستی که انانیت و مستکبران
و یا جامه بر حتی از شنیدن سخن حق گریخته  ها عاجزند وقبول هدایت ها ودرك حقیقت

 أصَـابِعهم  جعلُـوا  لهَم لتَغْفرَ دعوتهُم ماکُلَّ وإِنّی«: اندگذارده گوشبر انگشت سر کشیده و یا 
  )7، (نوح »استکْبارا واستَکْبروُا وأصَروُّا ثیابهم واستَغْشوَا آذاَنهِم فی

 ـ بی ر خویشـتن اسـت؛ زیـرا    تردید، هر گناه و نافرمانی از امر پروردگار، ظلم و سـتم ب
او در مسیر خیر و سعادت و رستگاري انسـان اسـت؛ هرگونـه    ها و دستورات تمامی برنامه

ماندگی و سقوط خواهـد بـود   مخالفت با آن مخالفت با تکامل خویشتن است و عامل عقب
مـانع عنایـت و    به گناه و تقاضاي مغفرت نکردن، الزام). بنابراین، ا6/127(مکارم شیرازي، 

اصل آنکه مشـمول مغفـرت و   جذب خسارت ابدي خواهد شد؛ ح رحمت الهی و در مقابل
و ایمـان بـه    غفران الهی قرار گرفتن سببی دارد که باید زمینه هاي معرفتی لازم فراهم آیـد 
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آیـد،  یگانگی باري تعالی که رشته اتصال و ارتباط میان عالم ملک با ملکوت به شمار مـی 
باید به سبب پیمودن طریـق بنـدگی حاصـل آیـد، در غیـر ایـن صـورت، کسـانی کـه بـا           

جویی بر اوامر الهی در مرحلـه عبودیـت نیسـتند و بـه هـیچ وجـه       ستکبارورزي و برتريا
) آن چنان از رحمت الهی دورنـد  24/161 ،جارحمت و مغفرت الهی را قبول ندارند،  (همان

که راه نجاتی برایشان متصور نیست و استغفار و غفران نه فقط جـایز نیسـت بلکـه لغـو و     
یرفتن حق از روي عناد و تکبر و در مسیر شرك و ضلالت اصرار باشد، زیرا نپذ بیهوده می

ورزیدن در پیدایش واژگونی شناخت، نقش سببیت دارد و فرد را در تشخیص حق از باطل 
گیر می گرداند و سرانجام طغیان و کند، و عناد و طغیان را در دلها مستقر و جايمتزلزل می

  گذارد تا مشمول مغفرت الهی شود.نمی ها براي قبول حق باقی استکبار جایی در دل
  

  »عبودیت«و » استکبار«تقابل معنایی . 6-4
قرآن کریم درباره عبادت خداي یگانه تأکید بسیاري کرده اسـت و هـدف از آفـرینش    

دانسته است. گرایش تکوینی پرستش خداوند بـر اثـر تربیـت صـحیح،      »عبودیت«انسان را 
  شود که سرلوحه دعوت انبیاء الهی است.رینش میزمینه ساز تکامل و رسیدن به هدف آف

گر خداست، طبري، اصل عبودیت [که بـه  به معناي عبادت کننده و پرستش "عبد"واژة 
) 3شود] را در معناي ذلت و خاکساري دانسته اسـت. (طبـري،   نظر او شامل عبادت نیز می

س عمل، براي عبودیت و عبادتی که نف«فرماید: امام خمینی (ره) نیز در تعریف عبودیت می
). واژه عبودیـت بـا   1/11(موسوي خمینی،  .»پرستش و تقرب به خداوند تشریع شده است

و ماننـد آن اسـت    »عبدیت«، »مملوکیت«، »بردگی«و  »بندگی«توجه به کاربرد آن، در مفهوم 
) عبودیت اگر به خدا انتساب پیدا کند، شـخص بـه واسـطه آن، عنـوان     27/157(مجلسی، 

) عالم خلقت که سراپا رحمت خداست، براسـاس عبودیـت   6/18یابد (کلینی، می »اللهعبدا«
عنـوان   خلق و ربوبیت الهی بنا شده است و اگر عبودیت انسان به غیر خدا انتساب پیدا کند

کنـد. عبودیـت نهایـت اوج تکامـل روح انسـان و قـرب او بـه        را پیدا مـی  »عبد غیر خدا«
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مثال او را دربـردارد؛ ایـن عمـل    ر برابر ذات پاك و بیدخداست؛ این صفت، تسلیم محض 
کنـد  ، راه تکامل را طی می»اراده«، »یآگاه«یک خط سیر صعودي است که انسان با ویژگی 

مانع از استکبار و طغیان و سرکشی در برابـر ذات   »عبودیت«رسد.  و به کمال و سعادت می
خداوند بـه وي امـر و نهـی نمـوده،     مقدس پروردگار است و زمانی که عبد حقیقی به آنچه 

یابد تا مجال و فرصت خودنمایی و فخر نمودن بر مـردم را  اشتغال ورزد، دیگر فراغتی نمی
). مبانی اعتقادي اگـر کامـل نباشـد و خـدا بـاوري در اعتقـاد،       1/224پیدا کند (مجلسی، 

دیـت و تسـلیم   اندیشه، فکر و عقیده ریشه نداشته باشد و ضمیر و باطن با خداباوري و عبو
کند و به مانند نخستین محض خداوند انس نگرفته باشد، فرد را مستعد استکبار و طغیان می

کشـد و در برابـر   گردد که از روزنه استکبار، یک کفر نهادینه از وجودش سر میشیطان می
  گردد.امر خدا یاغی می

له الا االله«نخستین شعار و مطالبۀ پیامبر که عبارت  د، تقابل و دوگانگی دو جبهـه  بو »لا ا
داد؛ قسمت اول نفـی عبودیـت غیـر    را نشان می »استکبار«و  »عبودیت«مخالف یعنی جبهه 

است؛ به همین دلیل در بسیاري از آیـات قـرآن    »االله«خدا و قسمت دوم آن اثبات عبودیت 
شـده  عبادت و بندگی خداوند و دوري از طغیان و سرکشی معرفی  ،هدف از بعثت پیامبران

فَمنهْم منْ هـدى اللَّـه    لهَّ واجتنَبوا الطَّاغوُترسولًا أَنِ اعبدوا ال أُمَّةٍولَقَد بعثنَْا فی کُلِّ « است:
 »الْمکَـذّبِینَ  قِبَـةُ فَسیروُا فی الْأرَضِ فَانظْرُوُا کَیـف کَـانَ عـا    ۚ◌ لَةُومنهْم منْ حقتَّ علَیه الضَّلَا

خورد؛ ). چنین روابط همنشینی بر پایۀ تقابل در سرتاسر آیات قرآن به چشم می17 ،الزمر(
طرح دو راهی عبودیت و استکبار، حق و باطل، نور و ظلمت، هدایت و ضلالت و... از باب 

اي هاي معنایی گسـترده شوند و شبکهف الاشیاء با ضدادها)، شناخته می(تعری »ضد«تعریف 
  کند. ي وضعی هر واژه را ترسیم میفراتر از معنا

  
  »استضعاف«و » استکبار«تقابل معنایی . 6-5

واژه استضعاف، از مفاهیم و واژگان کلیدي دیگري است که در تقابل معنایی با استکبار 
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اي قرآنی دارد. در آیات قرآن مجید بـه صـورت مکـرر از    ریشهقرار گرفته است و اساسا 
ن به میان آمده است و این موضوعی مهم و قابـل ملاحظـه   سخ »مستضعفان«و  »مستکبران«

) کـه در  2/146 به معناي بزرگی کردن بدون شایسـتگی اسـت (طبرسـی،    »استکبار«است. 
اثیـر در  نقطه مقابل استضعاف به معناي طلب کردن ضعف و ناتوانی، قرار گرفته اسـت. ابـن  

عیف کرده و بـه واسـطه   گوید: مستضعف کسی است که دیگري او را ضمعناي مستضعف می
). این مـاده غالبـا در   3/88اثیر، کنند (ابنکشی میاش، بر او قلدري و گردنفقر و بیچارگی

به معناي ضعفی است کـه از  مجهول یا اسم مفعول به کار رفته و قرآن مجید به صورت فعل 
  د.کشانشود و آنها را به ناتوانی میسوي مستکبران به گروهی تحمیل می

إِنَّ فرْعـونَ علَـا فـی    «فرمایـد:  اسـرائیل مـی  ریم درباره سران مستکبر قوم بنـی قرآن ک
 مهاءسیِی نَتحسیو مهنَاءأَب ِّذَبحی مْنهفۀًَ مطَائ ف ضْع  منَ کَانَ إِنهَّالْأرَضِ وجعلَ أَهلهَا شیعا یستَ

نی، مسـتکبران کسـانی  هسـتند کـه حاکمیـت و      )، در مفهوم قرآ4 ،قصصال( »الْمفْسدینَ
یر و خـود  دگان خدا را کوچک، پست، نادان و حقگیرند و بناداره جامعه را به دست می

گیرنـد و بـه   شوند و آنان را به بردگی میشمرند و بر گردن آنان سوار میرا قیم آنان می
در نظـام قرآنـی   راننـد.  ناحق و برخلاف اصول فطري، عقلی و دینی بر مردم حکـم مـی  

قَالَ الْملَأُ الَّـذینَ اسـتَکْبروُا مـنْ    «استضعاف و استکبار در مقابل یکدیگر قرار گرفته است: 
ضْعفوُا لمنْ آمنَ منهْم أَتَعلَمونَ أَنَّ  أرُسـلَ  بِمـا  إِنَّا قَالوُا صالحا مرسْلٌ منْ ربهِّ قوَمه للَّذینَ استُ

ِؤْ بهماین تقابل معنایی گواه برآن اسـت کـه اگـر در یـک جامعـه،      75 ،عرافلا(ا »نوُنَم (
گروهی به عنوان مستضعف وجود داشته باشـند، حتمـا در برابرشـان گروهـی مسـتکبر      

اند. اصولا هاي آنان را ربوده و ضعف و ناتوانی را بر آنان تحمیل کردههستند که توانایی
آمدن قشر مسـتکبر، بـدون تجـاوز بـه حقـوق دیگـران       ظهور پدیده استکبار و به وجود

پذیر نیست؛ زیرا استکبار و خودبرتربینی، بزرگی کردن و تلاش براي زیـر دسـت   امکان
اش استضعاف مردم در سـطحی گسـترده   قرار دادن دیگران را در پی دارد؛ این امر نتیجه

واژة اسـتکبار  هـاي معنـایی   با توجه به طـرح پربسـامدترین تقابـل   ) 44است. (سروش، 
تـرین  ستکبار در مقابـل بـاارزش  ا توان گفت، این امر گویاي نهایت تنزل معنایی واژه می
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که تقابل کامل باطل در مقابل حق و یـا خودپرسـتی در   باشد؛ به طوريواژگان قرآنی می
  .گذاردمقابل خداپرستی را به نمایش می

  
  

 
 
 
 
 
 
  
  
 

  

  . نتایج مقاله7
رسی و تحلیل واژه استکبار در قرآن کریم بـا کاربسـت الگـوي    در نوشتارِ پیش رو، بر

زبانی در برخی روابط همنشینی صورت گرفته که معانی نسبی جدیدي را افزون بر معنـاي  
هـاي  آورد؛ کشـف بسـامد کـانون   وضعی واژه استکبار جهت تحلیل ساختار نص فراهم می

ه، معـادلات معنـایی را جهـت    هاي معنایی صورت گرفتکاربردي این واژه و همچنین تقابل
اي را به تناسب سیاق آورد و نگاه تفسیري و معنایی گستردهوصول به نتایج جدید پدید می
آورد؛ در بررسی کانون ارتباطی واژة استکبار، این واژه در زبانی و موقعیتی آیات فراهم می

 ـ لاء و متـرفین قـرار   کانون ارتباط با مصادیق بسیار منفی مانند شیطان، کافران، مشرکان، م
آیند دیگر تأثیرگذار خواهد گیرد که این امر در انتقال معنایی یک یا چند ویژگی به باهممی

بود؛ ناسپاسی، انکار ربوبیت تشریعی خداوند و وحدانیت وي، عدم بنـدگی حقیقـی، گـروه    
کاربردي هاي معنایی واژة استکبار را در این کانون ترین حوزهگري از مهمسالاري و سلطه

طاعت و عبودیـت بـه منزلـه حکـم     تشکیل خواهد داد. در حوزة تقابل معنایی نیز، ایمان، ا
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و فروتنـی و تـرك هرگونـه     سـاز تواضـع  و بنیادي در پیمایش طریق تکامل و زمینه اصلی
دهد، از سویی دیگر استکبار در نظام معنایی قـرآن، رابطـه تقـابلی در    را شکل می استکبار

با ایجاد یـک مبـارزه    اي که مستکبرینبا غفران و استضعاف دارد، به گونهاي خور ملاحظه
، موجب استضعاف و از بین بـردن  هاي فکري و اعتقادي غیر الهیاصولی و برخاسته از پایه

هی و آرامش و رستگاري توان و شایستگی دیگران شده و قابلیت جلب رحمت و مغفرت ال
 .برندواقعی را در جامعه از بین می
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